
روایة: (لا تنقضي الدنیا حتى یجتمع رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلّم) وعلي علیه) •
(السلام في الثویة ..) .. 

 روایت « دنیا پایان نمی پذیرد تا رسول االله(صلی الله علی وآله وسلّم) و علی(علیه السلام) 
در ثویه گرد هم آیند ....» 

لا شـك فـي وجـود عـالـم الـرجـعة، كـما لا شـك فـي وجـود عـالـم الـذر أیـضاً، بـنص الآیـات 
الـكریـمة وعشـرات الأحـادیـث الشـریـفة، وبـضمھما إلـى عـالـم الـدنـیا تـكون عـوالـم قـوس 
)، ولسـت بـصدد الـبحث فـیھا الآن بـقدر مـا وددت الإشـارة إلـى أنّ عـالـم  1الـنزول ثـلاثـة (

الرجعة غیر عالم الدنیا. 
با استناد به نص آیات قرآن کریم و ده ها روایت شریف، در وجود عالم رجعت هیچ شک و 
شبهه اي نیست، همان طور که در وجود عالم ذرّ تردیدي وجود ندارد. از انضمام این دو با 
. البته من اکنون درصدد بحث و  2عالم دنیا، عوالم سه گانه ي قوس نزول تشکیل می شود

گفتگو در این خصوص نیستم، فقط خواستم اشاره کنم که عالم رجعت غیر از عالم دنیا 
است. 

ولـما یسـتحضر الـمرء ھـذه الـحقیقة یخـطر فـي بـالـھ الـكثیر مـن روایـات آل محـمد عـلیهم) 
(الســلام وھـم یـؤكـدون عـلى اجـتماع رسـول الله (صــلی الله عــلیه وآلــه وســلّم) وأمـیر الـمؤمـنین عــلیه) 

(الســلام فـي ھـذا الـعالـم بـالـكوفـة فـي آخـر الـزمـان لـبناء مسجـد یـخص دولـة الـعدل الإلھـي 

الـعالـمیة. ولا یـخفى أنّ تـأویـل مـثل ھـذه الأحـادیـث بـعالـم الـرجـعة فـاشـل جـداً ومـجانـب 
لـلحقیقة بـعد اتـضاح اخـتلاف عـالـم الـرجـعة عـن عـالـم الـدنـیا كـما قـدمـنا، والـروایـات تـصرح 
بـأنّ الاجـتماع یـكون فـي ھـذا الـعالـم الـذي نـحن فـیھ، أي الـدنـیا. فـماذا تـعني تـلك الـروایـات 

إذن ؟   

وقتی که فرد این حقیقت را درمی یابد، روایات زیادي از آل محمد(عـلیهم السـلام) به ذهنش 
خطور می کند که در آنها بر جمع شدن رسول االله(صـلی الله عـلیه وآلـه وسـلّم) و امیرالمؤمنینعـلیه) 
(السـلام در آخرالزمان، در این عالم و در کوفه به قصد ساختن مسجدي که مخصوص دولت 

عدل الهی جهانی خواهد بود، تاکید شده است. همان طور که قبلا بیان شد، اکنون مشخص 
شده که عالم رجعت متفاوت از عالم دنیا است لذا تاویل و تفسیر این روایات به عالم رجعت 
کاملاً بی ربط و به دور از حقیقت است؛ حال آن که روایات تصریح می کند که این گردهم 

1. راجع كتاب المتشابھات: ج4/ سؤال رقم (169)، للسید أحمد الحسن (علیه السلام).

2 - بھ کتاب متشابھات سید احمد الحسن(علیه السلام)، جلد 4 سؤال شماره ی 169 مراجعھ نمایید.



آمدن در همین عالمی که ما در آن هستیم رخ خواهد داد، یعنی در دنیا! پس معنی و مفهوم 
این روایات چیست؟ 

سـألـت الـعبد الـصالـح (عـلیه السـلام) عـن بـعض تـلك الـروایـات، وقـلت: حـین مـطالـعة بـعض 
الـروایـات الشـریـفة یخـطر فـي الـبال مـعنى، بـل یـؤیـده بـعض الـذي عـرفـناه فـي دعـوة الـحق، 
ولـكن یـبقى الـخوف مـن التحـدث بـھ قـبل الـرجـوع إلـیك، مـثلاً: روایـة اجـتماع رسـول الله 
(صـلی الله عـلیه وآلـه وسـلّم) وعـلي (عـلیه السـلام) فـي الـكوفـة وبـناؤھـما لمسجـد فـیھ ألـف بـاب، والـقوم 

عند عرض ھذه الروایات وأمثالھا مباشرة یقولون أنّ ذلك یكون في الرجعة. 

از عبد صالح(عـلیه السـلام) در مورد شماري از این روایات سؤال نمودم و گفتم: هنگام مطالعه ي 
حق  دعوت  در  که  مطالبی  از  برخی  که  می کند  خطور  ذهنم  به  معنایی  شریفه،  روایات  برخی 
فهمیده ایم، آن را تایید می کند ولی قبل از این که به شما رجوع کنیم، از بیان آنها بیمناکم؛ مثلاً 
روایت گرد آمدن رسول االله(صـلی الله عـلیه وآلـه وسـلّم) و علی(عـلیه السـلام) در کوفه و ساختن مسجدي که 
هزار در دارد. به هنگام مطرح نمودن این روایات و امثال آن، مردم بلافاصله می گویند این کارها در 

رجعت به وقوع می پیوندند. 

كَ إلِـَى  فـقال (عـلیه السـلام): (تـقصد مـثلاً: قـولـھ تـعالـى: ﴿إنَِّ الَّـذِي فـَرَضَ عَـلیَْكَ الْـقرُْآنَ لـَرَادُّ
   .( ( بیِنٍ﴾( بِّي أعَْلمَُ مَن جَاء باِلْھُدَى وَمَنْ ھُوَ فيِ ضَلالٍَ مُّ 3مَعَادٍ قلُ رَّ

ایشان(عـلیه السـلام) فرمود: «منظور شما مثلاً این سخن خداوند است که: «(آن کـس کـه قـرآن 
پــروردگــار مــن  را بــر تــو نــازل کــرده اســت، تــو را بــه وعــده گــاهــت بــاز مــی گــردانــد، بــگو: 
4بهـتر مـی دانـد کـه چـه کـسی بـر راه راسـت و چـه کـسی در گـمراهـی آشـکار اسـت)» 

 .«

فـقلت: نـعم، والـروایـة ھـي ھـذه: عـن أبـي مـروان قـال: سـألـت أبـا عـبد الله (عــلیه الســلام) 
كَ إلِـَى مَـعَادٍ﴾، قـال: فـقال لـي: لا  عـن قـول الله عـز وجـل ﴿إنَِّ الَّـذِي فـَرَضَ عَـلیَْكَ الْـقرُْآنَ لـَرَادُّ
والله لا تـنقضي الـدنـیا ولا تـذھـب حـتى یـجتمع رسـول الله (صــــلی الله عــــلیه وآلــــه وســــلّم) وعـلي 

3. القصص : 85 .

4 - قصص: 85. 



بـالـثویـة ، فـیلتقیان ویـبنیان بـالـثویـة مسجـداً لـھ اثـنا عشـر ألـف بـاب، یـعني مـوضـعاً بـالـكوفـة 
 .( )5

گفتم: آري، و روایت این است: ابی مروان می گوید از ابا عبداالله امام جعفر صادق (عـلیه السـلام) 
درباره ي فرموده ي خداي عزوّجلّ که «إنَِّ الَّذيِ فَرضَ علَیک القُْرآنَ لَرادُّكَ إِلَىٰ معَادٍ» 
پرسیدم، حضرت فرمود: «نـه بـه خـدا سـوگـند، دنـیا بـه پـایـان نـمی رسـد و از بـین نـمی رود 
تـا ایـن کـه رسـول خـدا(صـلی الله عـلیه وآلـه وسـلّم) و عـلی (عـلیه السـلام) در ثـویـه گـرد هـم آیـند، و بـا 
هـم مـلاقـات کـنند و در ثـویـه مسجـدی بـسازنـد کـه دوازده هـزار در دارد.»؛ یعنی جایی 

 . 6در کوفه

فـقال (عـلیه السـلام): (لـدیـك روایـة أخـرى عـن نـفس ھـذا المسجـد، ھـل تـعرفـھا ؟ ھـل تـعرف 
الروایة الأخرى عن المسجد الذي ذكرتھ ھذه الروایة ؟). 

ایشان (عـلیه السـلام) فرمود: «شما روایت دیگري درباره ي همین مسجد دارید، آیا آن را می دانی؟ 
آیا روایت دیگري از مسجدي که همین روایت به آن اشاره می کند، سراغ داري؟». 

 .( 7فقلت: قرأت روایات أن المسجد یصلي فیھا اثنا عشر إماماً عدلاً (

 . 8گفتم: در روایات خوانده ام که در این مسجد، دوازه امام عادل نماز می گزارند

5. بحار الأنوار : ج53 ص113 – 114.

6 - بحار الانوار: جلد 53 صفحھ 113 و 114.

7. عـن حـبة الـعرنـي، قـال: (خـرج أمـیر الـمؤمـنین (عـلیه السـلام) إلـى الـحیرة، فـقال: لـیتصلن ھـذه بھـذه - وأومـأ بـیده إلـى الـكوفـة والـحیرة - حـتى 

یـباع الـذراع فـیما بـینھما بـدنـانـیر ولـیبنین بـالـحیرة مسجـداً لـھ خـمسمائـة بـاب یـصلي فـیھ خـلیفة الـقائـم u؛ لأن مسجـد الـكوفـة لـیضیق عـلیھم، 
ولـیصلین فـیھ اثـنا عشـر إمـامـاً عـدلاً، قـلت: یـا أمـیر الـمؤمـنین ویـسع مسجـد الـكوفـة ھـذا الـذي تـصف الـناس یـومـئذ؟ قـال: تـبنى لـھ أربـع 
مـساجـد مسجـد الـكوفـة أصـغرھـا، وھـذا ومسجـدان فـي طـرفـي الـكوفـة، مـن ھـذا الـجانـب وھـذا الـجانـب، وأومـأ بـیده نـحو نھـر الـبصریـین 

والغریین) تھذیب الأحكام: ج3 ص254.

8 - حـبھ ی عـرنی می گـوید: «امیرالـمؤمنین (عـلیه السـلام) بـھ سـمت حیره خـارج شـد و فـرمـود: روزی این بـھ این مـتصل خـواھـد شـد - و بـا دسـتش بـھ 

کوفـھ و حیره اشـاره نـمود - بـھ صـورتی کھ یک ذراع زمین بین آنـھا بـھ دینارھـا فـروخـتھ می شـود (یعنی ارزش زیادی پیدا خـواھـد کرد) و در 
(عــلیه الســلام) در آن نـماز می گـزارد؛ زیرا مسجـد کوفـھ بـرای آنـھا  حیره مسجـدی سـاخـتھ خـواھـد شـد کھ پـانـصد در دارد و خـلیفھ ی حـضرت قـائـم 
دیگر کوچک خـواھـد بـود، ھمچنین دوازده امـام عـادل در آن نـماز خـواھـند خـوانـد. عـرض کردم: یا امیرالـمؤمنین آیا در آن زمـان، مسجـد کوفـھ 
گـنجایش این مـردمی کھ می فـرمـایی را خـواھـد داشـت؟ فـرمـود: چـھار مسجـد در آن سـاخـتھ خـواھـد شـد کھ مسجـد کوفـھ کوچک تـرین آنـھا خـواھـد 
بـود و این مسجـد و دو مسجـد دیگر در دو طـرف کوفـھ از این طـرف و این طـرف؛ و بـا دسـت بـھ نھـر بـصریین و غـریین اشـاره فـرمـود». 

تھذیب الاحکام: جلد 3 صفحھ 254.



فـقال (عـــلیه الســـلام): (لا لـیس ھـذه، بـل إن الـناس یـطلبون مـن الـقائـم أن یـبني مسجـداً 
یـسعھم؛ لأن الـصلاة خـلفھ تـعدل الـصلاة خـلف رسـول الله، فـیبني لـھم مسجـداً لـھ ألـف بـاب 

 .(( )9

فرمود: «نه (منظورم) این نیست، بلکه مردم از قائم می خواهند که مسجدي بسازد که گنجایش 
آنها را داشته باشد؛ چرا که نماز خواندن پشت سر وي، برابر با نماز خواندن پشت سر رسول االله 

 . 10(صلی الله علیه وآله وسلّم) است. حضرت نیز براي آنها مسجدي می سازد که هزار در دارد»

ثـم قـال (عــلیه الســلام): (تـمسك بـالـذي فـطر كـل شـيء وأعـطى كـل شـيء خـلقھ، واقـبل كـل 
مـا یـخبرك بـھ سـبحانـھ تـعرف كـل شـيء مـنھ ولـن تـضیع، ولـن تـضل ولـو ضـاع وضـلّ أھـل 

الأرض بأجمعھم). 
سپس فرمود: «به آن کسی که همه چیز را پدید آورده و آفرینش هر چیزي را به او ارزانی داشته، 
چنگ زن و متمسکّ شو، و هر آنچه خداوند سبحان تو را به	آن آگاه می سازد، پذیرا باش، تا همه 

چیز را از او بدانی و تباه و گمراه نگردي، حتی اگر تمام اهل زمین جملگی تباه و گمراه شوند». 

فـقلت: إذن ھـل أسـتطیع الـقول بـأنّ الـروایـة تشـیر إلـى مَـثلَ الـرسـول صـــلی الله عـــلیه وآلـــه) 
(وسلّم ومَثلَ أمیر المؤمنین (علیه السلام) الیوم. 

گفتم: با این حساب آیا می توانم بگویم که این روایت در واقع به مَثلَ رسول خداصـلی الله عـلیه وآلـه) 
(وسلّم و مَثلَ امیرالمؤمنین (علیه السلام) در امروز اشاره دارد؟ 

9. عـن أبـي جـعفر (عـلیه السـلام) فـي خـبر طـویـل: (یـدخـل المھـدي الـكوفـة، وبـھا ثـلاث رایـات قـد اضـطربـت بـینھا، فـتصفو لـھ فـیدخـل حـتى یـأتـي 

الـمنبر ویخـطب، ولا یـدري الـناس مـا یـقول مـن الـبكاء .. فـإذا كـانـت الجـمعة الـثانـیة، قـال الـناس: یـا ابـن رسـول الله الـصلاة خـلفك تـضاھـي 

الـصلاة خـلف رسـول الله (صـلی الله عـلیه وآلـه وسـلّم) والمسجـد لا یـسعنا فـیقول: أنـا مـرتـاد لـكم فیخـرج إلـى الـغري فیخـط مسجـداً لـھ ألـف 

بـاب یـسع الـناس عـلیھ أصـیص، ویـبعث فـیحفر مـن خـلف قـبر الحسـین (عــلیه الســلام) لـھم نھـراً یجـري إلـى الـغریـین حـتى یـنبذ فـي الـنجف ..) 
بحار الأنوار: ج52 ص331.

(عــلیه الســلام) وارد کوفـھ می شـود در حـالی کھ سـھ  (عــلیه الســلام) در خـبری طـولانی فـرمـوده اسـت: «حـضرت مھـدی  10 - ابـو جـعفر امـام محـمد بـاقـر 

پـرچـم (کنایھ از سـھ گـروه و جـریان) در آنـجا ھسـتند کھ بـا ھـم اخـتلاف دارنـد. آنـھا اخـتلافـات را کنار می گـذارنـد و تـابـع امـام می شـونـد. امـام بـھ 
مـنبر می ورد و خـطبھ می خـوانـد و مـردم از شـدت گـریھ مـتوجـھ حـرف ھـای ایشان نمی شـونـد .... ھـنگامی کھ جـمعھ ی دوم فـرا می رسـد، مـردم 
می گـویند: ای پسـر رسـول خـدا نـماز خـوانـدن پشـت سـر شـما بـرابـر بـا نـماز خـوانـدن پشـت سـر پیامـبر(صــلی الله عــلیه وآلــه وســلّم) اسـت و 
مسجـد، گـنجایش مـا را نـدارد. آن حـضرت می فـرمـاید: مـن بـا شـما طـلب می آیم. سـپس حـضرت بـھ «غـری» می رود و تصمیم بـھ طـرح مسجـدی 
می گیرد کھ ھـزار درب دارد تـا ظـرفیت مـردم را داشـتھ بـاشـد و بـر آن بـنایی محکم می سـازد. سـپس امـر می فـرمـاید پشـت قـبر امـام حسین (عــلیه 
الســـلام) نھـری را حـفر کرده کھ بـھ سـمت غـریین (نـجف و کوفـھ) جـاری می گـردد تـا آن کھ آب بـھ نـجف بـرسـد ....». بـحار الانـوار: جـلد 2 

صفحھ 331.



)، وروایـات الـرجـعـة أیـضاً،  11فـقال (عــــلیه الســــلام): (كـثیر مـن الـروایـات ھـي كـذلـك (

والـرجـعة رجـعتان: رجـعة فـي قـیام الـقائـم بـمَثلَھم، ورجـعة فـي عـالـم الـرجـعة "الأولـى" 
بـأنـفسھم وبـأجـساد تـناسـب ذلـك الـعالـم بـعد أن ینسـیھم الله حـالـھم والامـتحان الأول 

والثاني). 
. همین طور است روایات رجعت؛ رجعت نیز خود بر دو  12فرمود: «بیشتر روایات این چنین هستند

نوع است: رجعت در قیام قائم با مَثلَ هاي آنها، و رجعت در عالم رجعت «نخستین» با نفس ها و با 
بدن هایی که متناسب با آن عالم است، پس از آن که خداوند حال و وضعیت شان و نیز امتحان اول 

و دوم را از یادشان می برد». 

 * * *

11. یمكن مراجعة الروایات الشریفة التي بینت قولھ تعالى: (إن الذي فرض علیك القرآن ..) وغیرھا.

12 ) » می توان بھ روایاتی کھ سخن خداوند متعال -همان کسی که قرآن را بر تو واجب نمود .مراجعھ نمود ،و نظایر آن «(...


